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کتها و    شر
ی

کت، لوازم و تبعات حکم به ورشکستگ بررسی فقهی قانون تجارت؛ افلاس شر
کتها انحلال  شر

کت   تبعات حکم به حجر یا افلاس شر

کتیکی از بحث ن میهای مربوط به افلاس شر شود  ها، بحث هیئت تصفیه بود؛ هیئتی که معی 
قیمتحسابتا   را  کت  شر اموال  و   کند 

ی
رسیدگ را  کت  شر و  وکتاب  طلبکارها  و  گذاری کند 

 .وفتق کندبدهکارها را رتق

های  توان حکم به حجر داد؟ با ظهور علامتمجرد افلاس میاین مسئله مطرح شد که آیا به
 افلاس آیا حکم به حجر جایز است؟ 

کند یا اینکه لوازم و پیامدهای  مجرد دیدن بیمار برای او دارو تجویز میمثال: آیا یک پزشک به
د؟ این امر عقلایی است لذا گفته شد که اگر هیچ دلیلی هم بر این   دارو را هم باید در نظر بگی 
مسئله نبود، بنای عقلا بر این است که باید لوازم هر عملی در نظر گرفته بشود. در مسائل 

ن  مثال اگر جمهوری اسلامی بخواهد از مبارزه  عنوانطور است. بهسیاسی و اجتماعی هم همی 
در حزب اسلامی،  در کشورهای  آن  پیامدهای  و  لوازم  بردارد،  دست  امریکا  در  با  لبنان،  الله 

باید   و…  یک کارخانه  خیابان،  یک  پل،  یک  ساخت  در  شود.  نظر گرفته  در  باید  ن  فلسطی 
محیطی، سلامت مردم، امنیت مردم و… در نظر گفته شود. ازدواج با ادیان  پیامدهای زیست

 .دانندو فرق دیگر، تبعایی دارد که بسیاری از مراجع آن را جایز نمی

 هیچ دادگاهی حکم به حجر نمی
ً
دهد، حتی قبل از انقلاب  واقعیت خارجی این است که معمولا

های  هم هیچ دادگاهی حکم به حجر نداده است و این مطرح بود که یکی از ابوایی که در کتاب
 وقتی  

ً
فقهی است و هرگز اجرا نشده است، حجر است؛ چون حکم به حجر، لوازمی دارد. مثلا

کنیم، یعتن حق تصرف در اموال خود را ندارد و این بدان معناست که  شخصی را محجور می
تواند حتی نان بخرد و باید همیشه یک پلیس همراه او باشد تا او یک معامله هم انجام  او نمی

ن لوازم حجر بسیار   ندهد یا به طرف مقابل معامله بگوید با این شخص معامله نکنید. پذیرفیی
کت ها است. سخت است؛ لکن این مربوط به حجر افراد است اما بحث ما درباره حجر شر

است که   آن  مطلب  ن  اولی  از:  است  عبارت  کت  یک شر  
ی

ورشکستکی یا  تبعات حجر  و  لوازم 
کت پیش می ر بسیار  انحلال شر کت که موجب ضن ن شر ن رفیی کت یعتن از بی  آید و انحلال شر

کت بیشیی   کت از تمام شمایه شر بزرگ است؛ چون ارزش اصل مجوز یا موافقت اصولی شر
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کت یک میلیارد تومان پول دارد و تجارت می  یک شر
ً
کت یا موافقت  است. مثلا کند اما مجوز شر

کت ارزش بالاتری دارد. وقتی قاضن می کت بدهد میاصولی شر خواهد  خواهد حکم به انحلال شر
ن میکه شمایه بزرگشمایه مردم را حفظ کند، درحالی  .برد تری به نام موافقت اصولی را از بی 

ر شمایه کت، بیکار شدن همه کارکنان و ضن کت  یکی دیگر از تبعات انحلال شر گذاران در شر
 یک بانک را اعلام بکنند به  

ی
است و این مسئله یکی از مسائل امنیت ملی است. اگر ورشکستکی

 ده میلیون نفر است. اگر اجرای یک حکم موجب ناامتن بشود، نمی
ی

توان  معنای ورشکستکی
 اشاره شد که احتمال دارد حدیث  آن را اجرا کرد، چون امنیت بر همه

ً
ن مقدم است. )قبلا چی 

ن مقتضیات حکم باشد(  .»و اما الحوادث الواقعه« به معنای در نظر گرفیی

کتی که ورشکسته می کت، سلب مالیات است؛ یعتن هر شر شود یکی دیگر از تبعات انحلال شر
 جزء بدهکاریدیگر مالیات نمی

ً
کت  پردازد و اگر مالیایی را هم بدهکار بوده است، معمولا های شر

کنند. قوام دولت به مالیات است. در بسیاری از کشورها مالیات را بسیار مهم حساب نمی
ن مالیات از جرم آدم کشر بیشیی است. استدلال آنمی داخیی ها این است که  دانند و جرم نیر

ن  کشد، یک نفر را کشته است ولی کش که مالیات نمیکش که آدم می دهد، جمعی را از بی 
ها  برد لذا مجازات مالیات ندادن از مجازات قتل بیشیی است. )ما در مقام تائید استدلال آنمی

کتی را منحل می د کند درواقع جلوی مالیایی را مینیستیم(. کش که شر  .گی 

د. اگر با توجه به لوازم قاضن وقتی می خواهد حکم به حجر بدهد، باید لوازم آن را در نظر بگی 
 گفته شد که وقتی  

ً
و تبعات، به این نتیجه رسید که حکم به حجر بدهد، ایرادی ندارد. قبلا

گوییم به اختیار حاکم است، به معنای میل او نیست بلکه تصرفات حاکم منوط به مصلحت می
ع مصلحت را در حکم به حجر دید، می  .تواند حکم به حجر بدهداست. اگر حاکم شر

تنهایی را قبول نداریم اما مصلحت ملزمه را قبول داریم، همچنان که مصالح  ما مصلحت به)
 (.پذیریممرسله اهل سنت را هم نمی

کت ن افراد و شر  ها فرق هست؟ آیا بی 

کت ن حجر افراد و حجر شر کت،  آیا باید بی  ها فرق بگذاریم؟ فرد، شخص حقیقی است اما شر
کت هم چون  شخص اعتباری است. آیا می ن فردی که بزرگ است )شر عی بی  توان از نظر شر

شود( با فردی که کوچک است فرق گذارد؟ گاهی  چند هزار نفر است، فرد بزرگ حساب می
شخصی چهار طلبکار دارد و اموالش هم کم است و گاهی شخصی چندین هزار طلبکار دارد. آیا  

 این دو فرق دارند؟ 
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آداب   بحث  اسلام،  اخلاق  از  مهمی  بخش  جوانمردان.  یا  بزرگ  آدمِ  یعتن  المروات  ذوی 
جوانمردی است. جوانمردی در حمام، جوانمردی در خیاطی، جوانمردی در لباس پوشیدن، 
ل، جوانمردی   ن جوانمردی در درس خواندن، جوانمردی در ازدواج، جوانمردی در جارو کردن مین

بحث از  یک  هر  غذا؛  پخت  آندر  درباره  قدیم  علمای  و  دارد  جداگانه  ها کتاب ها کتاب 
 .اندنوشته 

ییِ عَبْدِ  این حدیث در اصول کافن و فروع کافن و وسائل الشیعه این
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 المعروف( 

ی انجام می دهد، اگر اشتباهی کرد باید از او گذشت و خطای او را در نظر کش که کارهای خی 
 اگر فرمانده جنگ که خدمات زیادی  

ً
یم؛ مثلا نگرفت نه اینکه کارهای خوب او را نادیده بگی 

کرده است سپس خطایی از او ش زد، باید از او نادیده گرفت نه اینکه مثل بقیه مردم با او رفتار  
 .کنیم

یم و او را ببخشیم، این گونه این حدیث دلالت دارد که خطای آدم بزرگ را باید نادیده بگی 
، مجازات کار بد انجام بشود. البته این حدیث با احادیث  نیست که با قطع نظر از کارهای خی 

توان این  کنیم. اینکه آیا میها را در جلسات بعدی مطرح و بررسی میدیگر منافات دارد که آن
ن در جلسات آینده مطرح می کت هم جاری کنیم نی   .کنیمحدیث را درباره شر

 


